
تا چند روز دیگر هفتادونهمین نشست سران کشورها در مجمع عمومی 
سازمان ملل برگزار خواهد شد و از هم‌اکنون بحث‌ها در مورد جنبه‌های 
کمی و کیفی این نشست آغاز شده است. در همین راستا روزنامه ایندین 
اکسـپرس در ایـن رابطـه مقالـه‌ای منتشـر کـرده کـه از جهـت نـوع نـگاه آن 
بـه ماهیـت شـکل‌گیری سـازمان ملـل متحـد و عوامـل یـا دلایـل ناکارآمـدی 
این نهاد بین‌المللی، حاوی نکاتی درخور توجه و تامل است. نویسنده 
ایـن مقالـه »رام مادهـاو« تحلیلگـر و سیاسـتمدار برجسـته هنـدی و عضـو 
حزب حاکم »بی‌جی‌پی« اسـت که علاوه‌بر جایگاه رسـمی کنونی‌اش 
در هنـد، صاحـب تالیفاتـی در حـوزه تاریـخ هنـد و روابـط بین‌المللـی آن 
اسـت کـه از برجسـته‌ترین آنهـا می‌تـوان بـه کتـاب »همسـایگان نـاآرام: 
چیـن و هندوسـتان پـس از 50 سـال جنـگ« اشـاره کـرد. ایـن کـه شـخصی 
همچون او به بحث طایفه‌گرایی در سازمان ملل می‌پردازد شاید در نوع 
خـود جالـب توجـه باشـد، به‌خصـوص از آن جهـت کـه خـودش یکـی از 
میهن‌پرسـتان هنـدو و از اعضـای شـاخه بسـیار تنـدرو بی‌جی‌پـی، یعنـی 
.‌اس.‌اس بـوده و بنابرایـن معنـی و مفهـوم طایفه‌گرایـی و آثـار آن را بیـش  آر

از هرکسـی درک و شـاید حتی به کار گرفته اسـت. 
 

   نگرانی در مورد جهان آینده یا آینده سازمان ملل؟
رام مادهـاو مقالـه خـود را بـا اعلام خبـر سـفر نخسـت‌وزیر هنـد، نارنـدرا مـودی 
بـه نیویـورک بـرای سـخنرانی در اجلاس ویـژه سـران در سـازمان ملـل )اول و 
دوم مهرمـاه( آغـاز می‌کنـد؛ اجلاسـی کـه بـه گفتـه او عنوانـی بلندپروازانـه بـرای 
آن انتخـاب شـده اسـت: »نشسـت سـران در مـورد چشـم‌انداز آینـده«؛ بـه نظـر 
می‌رسـد ایـن اجلاس بـا هـدف ایجـاد »یـک اجمـاع بین‌المللـی جدیـد« در 
رابطه با چگونگی خلق »وضعیتی بهتر برای حال و حفاظت از آینده« برگزار 
می‌شـود. رام مادهـاو انتخـاب چنیـن موضوعـی بـرای نشسـت سـران را کاملا 
در خـور سـتایش می‌دانـد، به‌ویـژه در زمانـی کـه جهـان امـروز در نقطه‌عطـف 
بزرگـی قـرار داشـته و دوران مخربـی را سـپری می‌کنـد. امـا از نظـر تحلیلگـر 
کسپرس این آینده خود سازمان ملل است که در شرایط کنونی باید  ایندین ا
پیـش و بیـش از هرچیـز مـورد توجـه قـرار گیـرد. سـازمان ملـل کـه 8 دهـه قبـل در 
شـهر سانفرانسیسـکو بـا 50 عضـو آغـاز بـه کار کـرد، امـروز بسـیار خسـته جلـوه 

کارآمد و غیرموثر برای مقابله با  ی نا کنون به‌عنوان ابزار می‌کند. این سازمان ا
گ هامارشولد« دیپلمات سوئدی  چالش‌های معاصر ظاهر شده است. »دا
که از سال 1953 تا 1961 به‌عنوان دومین دبیرکل سازمان ملل خدمت می‌کرد، 
زمانـی گفـت: »سـازمان ملـل متحـد نـه بـا هـدف رسـاندن مـا بـه بهشـت، بلکـه 
کنـون  بـرای رهایـی مـا از جهنـم ایجـاد شـده اسـت.« متاسـفانه ایـن سـازمان ا
در حـال تقلاسـت تـا در مواجهـه بـا تنش‌هـای ژئوپلیتیکـی فزاینـده، جنگ‌هـا 

و منافـع ملـی رقابتـی، چنیـن نقشـی را ایفـا کنـد.                        
رام مادهاو هندی بر این اعتقاد است که حتی در خود سازمان ملل هم درک 
فزاینـده‌ای نسـبت بـه وخامـت اوضـاع در ایـن سـازمان بـه وجـود آمـده اسـت. 
درواقع همین درک باعث شد تا دنیس فرانسیس، دیپلمات ترینیداد و رئیس 
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل، هفتادوهشـتمین نشسـت سـران در سـپتامبر 
ی اعتمـاد و احیـای همبسـتگی جهانـی« برگـزار  یـت »بازسـاز 2023 را بـا محور
کند. »آنتونی گوترش« دبیرکل سـازمان ملل در سـخنرانی خود در آن نشسـت 
ویـژه، بـر ضـرورت اصلاحـات و مدرنیـزه کـردن نظـام چندجانبـه‌ای کـه سـابقه 
کیـد کـرد. او خطـاب بـه رهبـران دنیـا  آن بـه جنـگ جهانـی دوم بـاز می‌گـردد، تا
گفت: »این یک اصلاح یا گسست است. دنیا دچار تغییر شده اما نهاد‌های 

بین‌المللـی مـا ایـن کار را نکرده‌انـد.«
        

   بنیان‌گذاری نهادهای بین‌المللی
بر پایه اندیشه‌های آنگلوساکسونی 

کسـپرس در ادامـه بحـث می‌کوشـد تـا ضمـن توجـه  یادداشـت‌نویس ایندیـن ا
یخـی شـکل‌گیری سـازمان ملـل، دلیـل ضعـف فعلـی نهادهـای  بـه سـیر تار
ی بـه  یشـه‌یابی کنـد. در ایـن راسـتا و چندجانبه‌گـرا و به‌ویـژه سـازمان ملـل را ر
کنون از سوی تحلیلگران  یخی توجه نشان می‌دهد که شاید تا یک مبحث تار
سیاسـی کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. بدیـن منظـور بایـد بـه رونـد تفکـر 
غالـب در اوایـل قـرن بیسـتم و در غـرب رجوعـی داشـته باشـیم. روشـنفکران 
کسـلی و جـان فاسـتر  ، آلبـرت انیشـتین، آلـدوس ها غربـی ماننـد اچ جـی ولـز
کسـون  دالـس، همگـی عمدتـا تحـت تاثیـر ایـده برتـری هویـت قومـی آنگلوسا
بودنـد و تشـکیل یـک اتحادیـه جهانـی تحـت فرمـان ایـالات متحـده و دیگـر 
« در یکـی اولین  ملیت‌هـای انگلیسـی زبـان را مـورد بحـث قـرار می‌دادنـد. »ولـز
کتاب‌هـای پرفـروش خـود بـا نـام »پیش‌بینی‌هـا«، ظهـور یـک دولـت جهانـی را 
ی را برعهـده  پیش‌گویـی می‌کنـد کـه در آن مـردم انگلیسـی‌زبان نقـش محـور
خواهنـد داشـت. پیش‌بینـی ولـز ایـن بـود کـه تـا سـال 2000 مردم انگلیسـی‌زبان 

یک دولت فدرال را با مرکزیت ایالات متحده تشکیل خواهند داد؛ حکومتی 
ی از  یتانیـا، بسـیار ی کنونـی بر کـه تمـام ایالت‌هـای غیرسفیدپوسـت امپراتـور
یـکا و  نواحـی جنـوب و مرکـز اقیانـوس آرام، شـرق و غـرب هنـد، بقیـه قـاره آمر
یقـا را اداره می‌کنـد. او در سـال 1935 اسـتدلال کـرد کـه  بخـش بزرگـی از قـاره آفر
»عقـل سـلیم جهانـی حکـم می‌کنـد کـه جامعـه انگلیسـی‌زبان بایـد در مـورد 
پیش‌گرفتـن یـک سیاسـت  صلـح جهانـی گردهـم آینـد و ایـن بـه معنـای در

خارجـی مشـترک خواهـد بـود.«                    
رام مادهاو در ادامه بحث خود به این نکته می‌پردازد که چگونه این ایده‌ها 
ی سـازمان ملـل متحـد منتهـی شـد. ایـن ایـده غالـب بـود کـه  بـه بنیان‌گـذار
روزولـت و چرچیـل را بـر آن داشـت تـا در سـال 1941 سـازمان ملـل را پایه‌ریـزی 
ی که در سـال 1945  کثریت 50 کشـور کنند. این نکته نباید فراموش شـود که ا
بـرای عضویـت در سـازمان ملـل پیشـگام شـدند، در همـان حـوزه جغرافیایـی 
قـرار داشـتند کـه ولـز در سـال 1935 توصیـف کـرده بـود. در طـی سـالیان دراز 
عضویـت سـازمان ملـل گسـترش یافـت و امـروزه ایـن سـازمان از داشـتن 193 
) واتیـکان و فلسـطین( بـه خـود می‌بالـد. بـا ایـن  عضـو اصلـی و دو عضـو ناظـر
کسـونی بـه اشـکال مختلـف ادامـه یافتـه اسـت،  حـال ایـن طـرز فکـر آنگلوسا
چنانکه گاهی سازمان ملل متحد را »انترناسیونالیسم لیبرال« و برخی اوقات 
نیـز »کنسـرت دموکراسـی‌ها« می‌نامنـد. از سـوی دیگـر تحـول از »برگزیـت« بـه 
ک« )کانـادا،  کوئـوس« و سـپس بـه نامـی کمتـر شناخته‌شـده یعنـی »کانـزا »آ
یتانیـا(، همگـی صرفـا نتایجـی از ایـن نـوع طـرز تفکرنـد. یلنـد و بر اسـترالیا، نیوز

                   
   طایفه‌گری آنگلوساکسونی؛ بلای جان سازمان ملل

کسـپرس  درنهایـت ایـن سیاسـتمدار برجسـته هنـدی و تحلیلگـر ایندیـن ا
کسـون‌ها  کـه ایـن سـلطه‌جویی قومـی آنگلوسا بـر ایـن بـاور اذعـان می‌کنـد 
بـود کـه سـرانجام بلای جـان سـازمان ملـل شـد؛ بـه محـض اینکـه کشـورهای 
غیرانگلیسـی‌زبان بـرای کسـب قـدرت و نفـوذ به‌پـا خاسـتند و شـروع بـه اعلان 
وجـود در روابـط جهانـی کردنـد، قدرت‌هـای مسـلط بـه جـای آنکـه ایـن نهـاد را 
دموکراتیک‌تر و پارلمانی‌تر کنند، متوسل به راه‌هایی برای دور زدن آن شدند. 
رئیس‌جمهـور جـو بایـدن در سـخنرانی خـود در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل 
در سـال 2023، به‌طـور مفصـل مسـائل اقتصـادی و چالش‌هـای آب و هوایـی 
را مـورد بحـث قـرار داد و در عـوض در پایـان سـخنرانی خـود بـه شـکلی خیلـی 
گـذرا بـه جنـگ اوکرایـن اشـاره کـرد. در هـر حـال ایـن موضـوع روشـن اسـت کـه 
ایـن سـازمان جهانـی در مهـار جنگ‌هـای اوکرایـن و غـزه، در تحمیـل قوانیـن 

بـر شـمال توسـعه‌یافته در رابطـه بـا مسـائلی ماننـد امنیـت غذایـی و دیگـر 
اهداف توسعه پایدار کشورهای جنوب و سرانجام در اجبار شمال صنعتی 
بـه پرداخـت غرامـت آب‌وهوایـی بـه نواحـی جنوبـی و در حـال توسـعه، کاملا 
درمانـده بـه نظـر می‌رسـد. امـا جـدی بـودن وضعیـت از کار افتادگـی سـازمان 
ملـل می‌توانـد از ایـن واقعیـت هـم آشـکار شـود کـه مکانیسـم حـل اختلاف 
کنـون متوقـف باقـی مانـده اسـت،  سـازمان تجـارت جهانـی از دسـامبر 2019 تا
آن هـم بـه ایـن دلیـل کـه ایـالات متحـده از تصویـب انتخـاب قضـات جدیـد 
ی می‌کنـد. بدیـن ترتیـب از سـال 2023، بیـش از  در هیـات اسـتیناف خـوددار
ی دوجانبـه و منطقـه‌ای بـدون حل‌وفصـل و تصمیم‌گیری  600 توافقنامـه تجـار

ی باقـی مانـده اسـت.  در برابـر ایـن نهـاد تجـار
          

   اراده هند برای تغییر وضعیت 
رام مادهـاو قسـمت پایانـی مقالـه خـود را بـه موضـع هنـد در برابـر ایـن وضعیت 
کامبـوج« نماینـده دائمـی هنـد در سـازمان  اختصـاص می‌دهـد. »روچیـرا 
یه و در زمانی که دو  ملل، در نشسـت مجمع عمومی سـازمان ملل در ماه فور
سـال از خصومت‌هـا در اوکرایـن می‌گذشـت، وجـود بحـران در سـازمان ملـل 
را بـه خوبـی و ایـن گونـه خلاصـه می‌کنـد: »بـا توجـه بـه اینکـه مناقشـه دو سـال 
بدون وقفه ادامه داشـته اسـت، ما کمیته کشـورهای عضو سـازمان ملل باید 
درنـگ کنیـم و دو سـوال مهـم را از خودمـان بپرسـیم: آیـا مـا در ایـن مـدت بـه 
گـر چنیـن نیسـت، چـرا سیسـتم  یـک راه‌حـل ممکـن و قابـل قبـول نزدیکیـم؟ و ا
ی  سـازمان ملـل به‌ویـژه ارگان اصلـی آن شـورای امنیـت، در حـل مناقشـه جـار
کاملا بی‌اثـر نشـان داده اسـت؟« امـا پیـش از ایـن و در مـاه ژانویـه امسـال نیـز 
، وزیر خارجه هند این مشـکل را به درسـتی تشـخیص داده  اس. جایشـنکار
گر شـما می‌خواهید از 5 کشـور ]اعضای دائم شـورای امنیت[ بپرسـید  بود: »ا
که آیا می‌خواهید قوانین را با درک اینکه قدرت شـما را کم خواهد کرد، تغییر 
گـر آنهـا عاقـل  دهیـد، حـدس بزنیـد کـه پاسـخ مـورد انتظـار چـه خواهـد بـود. ا

باشـند، جـواب آنهـا چیـزی غیـر از حـدس مـن و شـما خواهـد بـود.«    
در فـراز پایانـی، مادهـاو یکبـار دیگـر بـه نقطـه آغازیـن مقالـه خـود یعنـی سـفر 
یب‌الوقـوع نارنـدرا مـودی بـه نیویـورک بـاز می‌گـردد؛ درحالی‌کـه ایـن گـروه  قر
یر مـودی  کنـد، نخسـت‌وز عظیـم می‌خواهـد در مـورد آینـده جهـان بحـث 
ممکـن اسـت دربـاره آینـده خـود سـازمان ملـل متحـد و نیـاز کشـورهایی چـون 
ی از صدایـی بلندتـر و حـق اظهارنظـر بیشـتر در امـور ایـن  هنـد بـرای برخـوردار

نهـاد بین‌المللـی صحبـت کنـد.

با توجه به تغییر موقعیت جهانی ایالات‌متحده و پیشرفت 
، دولت آمریکا از آغاز جنگ غزه، ســـه  قدرت‌های نوظهور
یم‌صهیونیستی،  راهبرد را مورد توجه قرار داده بود: 1( پیروزی رژ
ی نامزد حزب دموکرات در  2( جلوگیـــری از یـــک جنگ همه‌جانبه و 3( پیروز

ی.  یاست‌جمهور انتخابات ر
یــکا در  ایــن به‌وضــوح در متــن منتشــر شــده جــو بایــدن، رئیس‌جمهــور آمر
روزنامــه واشــنگتن پســت در 20 نوامبــر 2023 یعنــی حــدود یــک مــاه و نیــم پــس 
یــکا در  از شــروع جنــگ آشــکار اســت. ایــن متــن اصــول اصلــی نگــرش آمر
یــکا تصمیم‌گیرنــده واقعــی جنــگ بــوده و  ایــن جنــگ را تشــکیل می‌دهــد. آمر
یم‌صهیونیســتی چــه بایــد کنــد؛ »ایــن وظیفــه و  اوســت کــه تعییــن می‌کنــد رژ
حــق اســرائیل اســت کــه از خــود دفــاع کنــد.« ایــن جملــه توســط بایــدن، لویــد 
آســتین وزیــر دفــاع، آنتونــی بلینکــن وزیــر خارجــه و جیــک ســالیوان مشــاور 
امنیــت ملــی در ماه‌هــای اول جنــگ تکــرار شــد و بــه وضــوح نشــان می‌دهــد 
 ، یــان اســت. بــه عبــارت دیگــر یــکا در جر جنــگ در واقــع بــا ایالات‌متحــده آمر
یارویی را مدیریت می‌کند:  ی به صراحت گفت این آمریکاست که این رو و

»وظیفــه ماســت کــه رهبــری کنیــم.« 
بازگشـــت به این مقاله که حدود 10 ماه پیش منتشـــر شد و مقایسه مسیرهای 
کنونـــی بـــا اظهـــارات اصلی مندرج در آن، به ما کمک می‌کند تا نگرش واقعی 
گر آن را بدون  کرات و منطقه درک کنیم. شاید ا آمریکا را در مورد جنگ، مذا
بررسی گام‌های آمریکایی که از آغاز جنگ همراه بود، می‌خواندیم، به میزان 
حقیقـــی بـــودن برنامـــه آمریکا در آن متن تردیـــد می‌کردیم. با این حال، افزایش 
ی از  فعالیت‌های دیپلماتیک، رســـانه‌ای و نظامی آمریکا در منطقه، بســـیار
ناظران را سردرگم کرده است. اما ما سعی خواهیم کرد با خوانش آرام و براساس 
متـــن و حقایقی کـــه هیچ‌کس در مورد آن اختلاف‌نظر ندارد، عملیات فریب 

راهبردی انجام شده توسط آمریکا را کالبدشکافی کنیم. 

   پیروزی رژیم‌صهیونیستی
ی مبتنی‌بر خلاص شـــدن از حماس و نابـــود کردن جامعه حامی  ایـــن پیـــروز
آن از نظر مادی و معنوی و تغییر شـــکل آن در مرحله بعدی براســـاس پروژه 
کـــه حماس توانســـت بـــرای اولین‌بار از ســـال 1948  ی اســـت؛ چرا عادی‌ســـاز
ابتکار عمل را برای حمله به ســـرزمین‌های اشـــغالی به دست گیرد. بنابراین، 
یچه‌ای به‌منظور مانور اســـتراتژیک برای پروژه مقاومت در منطقه  حمـــاس در
است، زیرا از ‌انگیزه، مشروعیت و حمایت مردمی کافی برای این پیشقدمی 
برخـــوردار اســـت. وقایع ســـال اول جنـــگ که رو به اتمام اســـت تایید می‌کند 
کـــه حمـــاس مرکز اصلی مقاومت در منطقه اســـت. امســـال نیـــز به‌دلیل نفوذ 
رسانه‌های سنتی و گستردگی جنایت‌های صهیونیستی که خواسته آمریکا 
و با تســـلیحات اوســـت، به جنبش، مشروعیت بی‌سابقه مردمی جهانی داد. 
جـــو بایـــدن در مقالـــه خود گفت: »هدف ما نبایـــد صرفا متوقف کردن جنگ 
امروز باشـــد، بلکه باید پایان دادن به جنگ یک‌بار برای همیشـــه، شکســـتن 
چرخه خشونت و ساختن یک وضعیت قوی‌تر در غزه و در سراسر خاورمیانه 
یم در این جنگ به معنای جلوگیری  ی رژ یخ تکرار نشـــود.« پیروز باشـــد تا تار
یم توســـط محور مقاومت اســـت و  از شکســـتن چهارچوب امنیتی وجودی رژ
در نتیجه جلوگیری از ظهور بلوک مســـتحکم، هوشـــیار و جســـور در مقابله با 

بلوک غرب در منطقه غرب آسیاست. 
جـــو بایـــدن در مورد راه‌حل سیاســـی در مقاله خود می‌گوید: »مردم فلســـطین 
ی از حماس‌اند.« این نشان می‌دهد بحث  سزاوار کشور خود و آینده‌ای عار
یم‌صهیونیستی درباره راه‌حل سیاسی در نوار  بین دولت دموکرات آمریکا و رژ
کنون به مواضع رســـانه‌ای و مشـــروعیت  غزه پس از جنگ، بحثی اســـت که تا
مربوط می‌شـــود، اما هنوز ناپخته اســـت زیرا هرگونه پروژه سیاســـی در غزه قرار 
اســـت پس از بین رفتن مقاومت در نوار غزه و نه قبل از آن ایجاد و تشـــکیل 
ی در مقاله خود با برچسب نادرست   شود و این نقطه توافق دو طرف است. و
یســـم« بـــه حمـــاس بیان می‌کند: »اول از همه، غـــزه نباید دوباره به‌عنوان  »ترور
یسم مورد استفاده قرار گیرد، هیچ جابه‌جایی اجباری فلسطینی‌ها  پایگاه ترور
از غزه، هیچ‌گونه اشغال مجدد، محاصره و کاهش قلمرو نباید وجود داشته 

باشـــد.« او به صراحت دلایل ادعایی خود برای حذف حماس را مشـــخص 
می‌کند: »تا زمانی که حماس به ایدئولوژی تخریب خود پایبند باشد، آتش‌بس 
بـــه معنای صلح نیســـت. بـــرای اعضای حماس، هر آتش‌بـــس فرصتی برای 
ی انبارهای موشـــکی خود، جابه‌جایی نیروها و شـــروع دوباره کشـــتار  بازســـاز
مـــردم بی‌گناه اســـت. نتیجه‌‌‌ای که به حماس اجـــازه می‌دهد کنترل غزه را در 
دست بگیرد، بار دیگر نفرت آن را تداوم می‌بخشد و غیرنظامیان فلسطینی را 
از این فرصت برای ساختن چیزی بهتر برای خود محروم می‌کند.« در سطح 
میدانی، ســـخنان بایدن در مقاله خود، که مشـــخص می‌شـــود نشـــان‌دهنده 
برنامه اســـتراتژیک آمریکا برای جنگ اســـت، با اقدامات ارتش اشغالگر غزه، 
کنان شمال غزه به جنوب آن مطابقت دارد: »من همچنین  به‌ویژه آوارگی سا
خواستار آتش‌بس موقت به‌دلایل بشردوستانه شده‌ام تا به غیرنظامیان اجازه 
داده شـــود مناطق جنگی را ترک کنند و کمک کنم تا کمک‌ها به نیازمندان 
برسد. اسرائیل گام دیگری را برای ایجاد دو کریدور بشردوستانه و اجرای یک 
توقف چهار ساعته روزانه در جنگ در شمال غزه برداشت تا به غیرنظامیان 
فلســـطینی اجازه دهد تا به مناطق امن‌تر در جنوب فرار کنند.« این عبارت 
اشاره به این دارد که هماهنگی‌ای که در کابینه صورت گرفت شامل برنامه‌های 

تفصیلی جنگ بود و نه صرفا کلیات آن. 
بـه نظـر بایـدن حـل مشـکل پیچیـده فلسـطین را کـه از غـزه شـروع می‌شـود و 
بـه کرانـه باختـری می‌رسـد، بـا مقابلـه بـا گسـترش چیـن کـه منطقـه غـرب آسـیا 
ی آن کار می‌کنـد؛ به‌عنـوان یـک  ی‌ای کـه رو را بـا توجـه بـه کریدورهـای تجـار
یک می‌بینـد، تلاقـی می‌کنـد. مـا اینجـا بـا منافـع  فرصـت اقتصـادی اسـتراتژ
ی و مقابله با گسترش  صرفا آمریکایی روبه‌رو هستیم که ترکیبی از عادی‌ساز
چیـن اسـت. ایـن پـروژه موضـوع بحـث بیـن بایـدن و نتانیاهـو بـود، همان‌طـور 
، مـن در  کتبـر یـد: »تنهـا چنـد هفتـه قبـل از 7 ا کـه او در مقالـه خـود می‌گو
، نخسـت‌وزیر اسـرائیل ملاقـات کـردم. موضـوع  نیویـورک بـا بنیامیـن نتانیاهـو
اصلـی گفت‌وگـوی مـا مجموعـه‌ای از تعهـدات اساسـی بـود کـه بـه اسـرائیل و 
سـرزمین‌های فلسـطینی بـرای ادغـام بهتـر در خاورمیانـه کمـک می‌کنـد. ایـن 
یـدور اقتصـادی نوآورانـه‌ای اسـت کـه هنـد را از طریـق امـارات  ایـده پشـت کر
پـا متصـل می‌کنـد.«  متحـده عربـی، عربسـتان‌ سـعودی، اردن و اسـرائیل بـه ارو
اینجا حماس به یکی از موانع دستیابی به یک دستاورد در مواجهه با گسترش 
چین در غرب آسـیا تبدیل می‌شـود و بایدن به صراحت می‌گوید: »هدف ما 
در خاورمیانه این است که برای این آینده تلاش کنیم، آینده‌ای که خشونت 
و خصومـت حمـاس را تحمـل نمی‌کنـد. مـن معتقـدم حمـاس بحران کنونی را 
در تلاش برای تضعیف امید به چنین آینده‌ای ایجاد کرد«، یعنی قطعا باید 
حـذف شـود. »ایالات‌متحـده تلاش‌هـای خـود را بـرای سـاختن خاورمیانـه‌ای 
، یکپارچه‌تـر و مرفه‌تـر دو برابـر خواهـد کـرد، خاورمیانـه‌ای کـه در  صلح‌آمیزتـر
کتبـر هرگـز تکـرار نخواهـد شـد«، یعنـی منطقـه‌ای کـه محـور  ی ماننـد 7 ا آن روز
مقاومـت در آینـده توانایـی ابتـکار عمـل بـرای انجـام هرگونـه اقـدام تهاجمـی 

یـم موقـت را نداشـته باشـد.  علیـه رژ

   خودداری از کشیده شدن به جنگ همه‌جانبه 
یچـه مانـور راهبـردی محـور مقاومـت، هـدف آمریکاسـت. ایـن در  برچیـدن در
خدمـت راهبـرد دوم یعنـی جلوگیـری از جنـگ منطقـه‌ای اسـت. آمریکایی‌ها 
یچه برچیده شـود،  می‌خواهنـد جنـگ در غـزه محـدود شـود. زمانـی کـه ایـن در
توانایـی محـور مقاومـت بـرای ابتـکار عمـل در آینـده کاهـش می‌یابـد و بـه ایـن 
یـکا بـه دخالـت نظامـی همه‌جانبـه در منطقـه کاهش  ترتیـب احتمـال نیـاز آمر
یکـرد اشـاره می‌کنـد: »ایـن وظیفه  می‌یابـد. بایـدن در مقالـه به‌وضـوح بـه ایـن رو
یم، خطـر  گـر از چالش‌هـای امـروز دور شـو یـرا ا کـه رهبـری کنیـم، ز ماسـت 
درگیـری ممکـن اسـت گسـترش یابـد و هزینه‌هـای مقابلـه بـا آن افزایـش یابـد« 
پـای شـرقی و آسـیای غربـی را بـا هـم مقایسـه می‌کنـد و یـک  و بـه وضـوح ارو
اسـتراتژی را بـرای برخـورد بـا ایـن دو عرصـه مشـخص می‌کنـد، »وقتـی تهاجـم 
پـا بـدون پاسـخ ادامـه یابـد، بحـران بـه خـودی خـود از بیـن نخواهـد رفت.  در ارو
آمریکا را مسـتقیما به مداخله خواهد کشـاند. به همین دلیل اسـت که تعهد 
ی در امنیت ماست. از یک درگیری گسترده‌تر  امروز ما به اوکراین سرمایه‌گذار

یـخ دیده‌ایـم چگونـه  در آینـده جلوگیـری می‌کنـد. امـا مـا همچنیـن در طـول تار
درگیری‌هـا در خاورمیانـه می‌توانـد اثـرات مـوج‌دار در سراسـر جهـان ایجـاد 
ی مقاومـت در منطقـه تاثیـری جهانـی دارد و تنهـا بـه  کنـد.« بـرای بایـدن پیـروز
غـرب آسـیا محـدود نمی‌شـود. اینجـا عوامـل فرهنگـی و جغرافیـای اقتصـادی 

غـرب آسـیا در نظـر گرفتـه می‌شـود. 
یج درحال نابودی و بلعیده شـــدن اســـت و  علاوه‌بر این، کرانه باختری به‌تدر
ســـطوح کنترل بر آن از طریق طرح اســـموتریچ وزیر دارایی که شبه‌ایالتی را در 
ی  یم موقت تشکیل می‌دهد در سطوح امنیتی، قانونی، مالی و ادار داخل رژ
توســـعه می‌یابـــد، به‌گونه‌ای که برچیده شـــدن تهدید در غـــزه همزمان با پایان 
دادن به عمق مرکزی هویت فلســـطینی در قدس حتی بدون نیاز به تخریب 
، خارج  ، جبهه‌های حمایتی تاثیرگذار و موثر مسجدالاقصی است. با این مسیر
ی بر مسیر منحل کردن مساله فلسطین در داخل باقی می‌مانند و  از تاثیرگذار
به نقطه‌ای نمی‌رسند که سد واقعی دربرابر پروژه احتمالی عادی‌سازی و صلح 
عربستان ایجاد کنند. برای ایالات‌متحده، انباشت دستاوردهای جبهه‌های 
کارآمدی آنها  حمایتی پس از درهم شکستن مشروعیت آن جبهه‌ها و اثبات نا
در مقابله با پروژه منحل کردن مســـاله فلســـطین قابل‌رســـیدگی است، سپس 
طیفی از گزینه‌های ســـخت و نرم برای پاســـخگویی به مسیر حمایتی و مهار 
و تضعیف اثرات جهش اســـتراتژیک خوب برنامه‌ریزی شـــده که توسط محور 
مقاومت انجام شـــده اســـت، وجود خواهد داشت. تا زمانی که آنچه در غزه و 
کرانه باختری رخ می‌دهد به جنگ منطقه‌ای منجر نشود، ایالات‌متحده آن را 
محکوم می‌کند و تحریم علیه افراط‌گرایان اعمال می‌کند، اما حمایت مستمر 
خود از این پروژه را ادامه می‌دهد. جو بایدن در مقاله‌اش- هرچند به اختصار 
یشه‌کن کردن مقاومت تنها به  و در یک جمله- به‌صراحت بیان می‌کند که ر
غزه محدود نمی‌شود، بلکه شامل کرانه باختری نیز است: »جامعه بین‌المللی 
باید منابعی را برای حمایت از مردم غزه پس از این بحران، ازجمله اقدامات 
ی برای برآورده‌کردن نیازهای  امنیتی موقت تخصیص دهد و مکانیسم بازساز
یســـتی  ی اســـت دیگر هیچ گونه تهدید ترور درازمدت غزه ایجاد کند. ضرور
ی از ضرورتی مرتبط و  در غزه یا کرانه باختری وجود نداشـــته باشـــد.« اینجا و
یشه‌کنی مقاومت  ی غزه با روند ر همزمان صحبت می‌کند. قرار است بازساز

در کرانه باختری مرتبط باشد. 

   پیروزی نامزد حزب دموکرات
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، زبان دیپلماتیک و برخی اقدامات میدانی 
در نـــوار غـــزه را بـــرای کمک‌رســـانی و برخی ترتیبات جزئـــی در برخی دوره‌های 
پرتنش تحت‌تاثیر قرار داد، اما بر موضع دیپلماتیک و رسانه‌ای آمریکا تاثیری 
نداشت. همچنین عملا بر ارسال تسلیحات به ارتش اشغالگر تاثیر نگذاشت. 
پس از کناره‌گیری جو بایدن از انتخابات، عوامل فشـــار آمریکا کاهش یافت و 
ک را در حومه  نتانیاهو از کنگره بازگشت تا تقریبا همزمان دو ترور بسیار خطرنا
جنوبی بیروت و تهران انجام دهد، پس از آن آمریکا آشکارا برای تامین پوشش 
یم را از قرار گرفتن در معرض هرگونه واکنش  دیپلماتیک و نظامی تلاش کرد و رژ
جدی محافظت ‌کرد؛ بدون اینکه فراموش شود آمریکا به‌صورت دیپلماتیک و 
عملیاتی در عملیات ترور در حومه بیروت مشارکت داشته است. اکنون آمریکا 
یایی در تلاش  درگیـــر فرآیند مذاکره اســـت و همزمان با اســـتقرار یگان‌هـــای در
یم اســـت. واشـــنگتن از عقب‌نشـــینی دفاعی  برای حفظ مصونیت امنیتی رژ
جلوگیـــری می‌کنـــد که ایالات‌متحده را مجبور بـــه انجام اقدامات عملیاتی در 
چهارچوب ترمیم آن عقب‌نشـــینی کند، درنتیجه احتمال کشـــیده شـــدن به 
رویارویـــی محـــدود افزایـــش می‌یابد. این درجاتی از خطر را به‌همـــراه دارد که از 

نظر آمریکا ضروری نیست. 

   مسیرهای فریب
فرآیند فریب راهبردی که از آغاز جنگ شاهد آن بوده‌ایم، ابتدا با ارائه موضع 
ایالات‌متحده در اشـــکال مختلف و مبهم نشـــان داده می‌شـــود که گویی از 
گیر مجبور به پایان دادن به جنگ ‌شده اما از  ترس وارد شدن به یک جنگ فرا
دیدگاه بایدن رسیدگی به احتمالات تشدید مداخله مستقیم آمریکا با هدف 

بازدارندگی است. وی گفت: »ما به کار خود برای جلوگیری از گسترش و تشدید 
این درگیری ادامه خواهیم داد.« این اقدام سخت، مطابق با سیاست سنتی 
کره دیپلماتیک همراه است که  آمریکا مبتنی‌بر چماق و هویج با اقدامات مذا
طرف مقابل را به ترجیح دادن عقب‌نشینی بر حرکت به جلو سوق می‌دهد. 
دومین روند فریب، نشـــان دادن این اســـت که آمریکا درنتیجه اجازه دادن به 
اشـــغالگران برای ارتکاب کشـــتارهای گســـترده و مســـتمر در دید رسانه‌ها که 
ک جنایت صهیونیســـتی را منتشـــر می‌کنند، درحال از دست  تصاویر هولنا
دادن نفوذ و تاثیر خود در منطقه اســـت. بااین‌حال درحقیقت پس از 10 ماه 
واشـــنگتن متوجه نشـــده که حرکت مردم و کشـــورها درواقع بر روند پروژه خود 
ی و صلح به پایان برســـد،  در غـــزه و کرانـــه باختـــری کـــه قرار بود با عادی‌ســـاز
تاثیر می‌گذارد. بدین‌ترتیب واشنگتن چهره اخلاقی خود را که از دست داده 
بازمی‌گردانـــد، علاوه‌بـــر این خود را از آن جنایات با وســـیله‌های مختلف دور 
می‌کند و درعین‌حال به مسلح کردن ارتش اشغالگر برای ادامه ویرانی غزه و 

کشتار مردم آن ادامه می‌دهد. 
سومین روند فریب، ترس دولت دموکراتیک از تاثیر جنگ بر نتایج انتخابات 
اســـت. با کناره‌گیری جو بایدن از انتخابات نیاز به اقدامات انســـانی مانند 
رســـاندن کمک‌ها به نوار غزه کاهش یافته اســـت، بنابراین شـــاهد گســـترش 
ی‌هاییم. در همین حال، کامالا هریس، نامزد  گرسنگی، همه‌گیری‌ها و بیمار
دموکرات معتقد است می‌تواند از عبارت‎های اخلاقی در مورد غزه استفاده 
کنـــد، بدون اینکه شـــخصا مســـئولیت آنچه را در غـــزه رخ‌داده بپذیرد، زیرا او 
یم‌صهیونیستی شرکت نکرده و درطول جنگ موضع مستقیمی  در کابینه رژ
گر او به قدرت برســـد، زمان کافی خواهد داشـــت تا به  کنـــون ا اتخـــاذ نکـــرد. ا
نتانیاهو فرصت کافی برای ادامه پروژه در غزه و کرانه باختری بدهد و پس از 
آن عادی‌سازی احتمالی به آثار و عواقب آن رسیدگی می‌کند. این تجربه نشان 
ک‌ترین عامل در سیاســـت خارجی آمریکا »انعطاف‌پذیری«  می‌دهد خطرنا
ی را کنترل کند تا  یـــکا می‌توانـــد در لبه پرتگاه راه برود و افســـار بـــاز اســـت. آمر
گر تغییری در یکی از مســـیرها  بتوانـــد تعـــادل را بین ســـه راهبرد حفـــظ کند. ا
یابـــی تعادل را  وجـــود داشـــته باشـــد که بـــر کنترل‌ها تاثیر بگـــذارد، توانایی باز
ی  یـــکا جنگ را تا پیروز دارد و پـــروژه تـــا رســـیدن بـــه اهداف ادامه می‌یابد. آمر
گـــر در معـــرض خطری قـــرار گیرد برای  صهیونیســـت‌ها ادامـــه خواهـــد داد و ا
ک نزدیک شـــود،  گر درگیری به نقطه خطرنا حفاظت از آن مداخله می‌کند. ا
ی بازدارنده و دیپلماســـی فریبنده برای مهار تشـــدید مداخله  از طریـــق نیـــرو
، اقدامات رســـانه‌ای یا میدانی برای کاهش فشـــار بر  می‌کند و در صورت نیاز

نامزد دموکرات انجام می‌دهد. 

   ارزیابی نتایج
یج فضای خودشان را می‌گیرند. هم‌راستا با مسیر  شبکه‌های حمایتی به‌تدر
یـــکا در غـــزه و کرانـــه باختری، دســـتاوردها و اهداف‌شـــان درحال  جنـــگ آمر
توســـعه اســـت. هرچه جنگ بیشـــتر ادامه یابد، این جبهه‌ها بیشتر گسترش 
یم‌صهیونیســـتی عمیق‌تر و موثرتر می‌شـــود،  یجی رژ می‌یابند و شکســـت تدر
درحالی‌که غزه به اشـــغالگران ثابت کرد اســـتفاده از قدرت کامل برای مقابله 
بـــا آن بـــه مـــدت 10 مـــاه بی‌اثر بـــود، و غزه به قدرتی بزرگ تبدیل شـــده اســـت. 
یم به این درک رسیده که نتوانسته به هدف خود در غزه دست یابد  بنابراین رژ
یجی  و همچنین نتوانســـته توســـعه جبهه‌های پشتیبانی را که با انباشت تدر
گر نتانیاهو موفق  به بحران‌های امنیتی گسترده تبدیل می‌شد، کنترل کند. ا
شود شرکا و مخالفان خود را در داخل کشور برای ادامه جنگ متقاعد کند، 
یـــم باید در آینده به‌دنبال راه‌هـــای پرهزینه و پرخطر برای  ایالات‌متحـــده و رژ
مقابله با آنها باشـــند. اما توقف جنگ بدون رســـیدگی به بحران‌های ناشی از 
جبهه‌های پشـــتیبانی، به‌معنای شکســـت فاجعه‌بار در همه عرصه‌هاست، 
بنابراین تمرکز نتانیاهو بر غزه اســـت و آن را کلید راه‌حل بدون وارد شـــدن به 
ی در آن،  یارویـــی بـــا محـــور مقاومت می‌داند. البته حتی در صـــورت پیروز رو
که به اســـموتریچ اجـــازه می‌دهد برنامه  یم قابل‌بررســـی اســـت، چرا نابـــودی رژ
خود را در کرانه باختری ادامه دهد؛ جایی که ممکن اســـت جبهه‌ای بســـیار 

کتبر در غزه تشکیل شود. ک‌تر از جبهه‌ 7 ا خطرنا

برگزاری هفتادونهمین نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل با نگرانی‌هایی همراه است

سازمان ملل قربانی طایفه‌گرایی آنگلوساکسون‌ها

سه راهبرد آمریکا در جنگ غزه
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